
 

 
  
  
  
  

  يركگور در باب خودشناسي  بررسي انديشة مولوي و كي

 ي دهباشيمهد

  رضائيان مرضيه

  هچكيد
هاي وجودي خـويش واقـف       كند و به توانايي     زماني كه انسان شروع به شناخت خود مي       

بايد خود را از مرتبة دون انـسانيت         شود، گويي مسئوليتي بر دوش او قرار دارد كه مي           مي
يركگور با كمك خـصلت بـارز آدمـي يعنـي            اين سير، براي كي   . هدبه مرتبة بالا سوق د    

فرد همواره در انديشه و دلهرة كيفيت انتخاب خود است و           : پذير است  آگاهي امكان   ترس
تواند خويشتن فرد را هـر چـه بيـشتر           ها كه مي    اين دلهره او را در كسب بهترين گزينش       

با داشتن قوة انديشه و تفكر كه مميز        براي مولوي نيز انسان     . كند  نمايان كند هدايت مي   
تواند نه تنها نسبت به خود، بلكه بـه          او از ديگر جانداران است و با كاربرد صحيح آن مي          

كنـيم كـه ابتـدا بـه          در متن حاضر سيري را طي مي      . ديگر امور نيز معرفت حاصل نمايد     
مراتب روحي افراد پردازد تا با شناخت و دانستن  مبحث انسان از ديد هر دو انديشمند مي   

تواند او را در شـناخت هـر چـه بيـشتر يـاري رسـاند         بدانيم برترين خصلت آدمي كه مي     
گزيني و خودآزمايي و بـه امتحـان سـپردن            در عين حال به عواملي مانند خلوت      . چيست

اش باشـد پرداختـه       تواند ممد فرد در رسيدن هر چه بيشتر به مـن اصـلي              خويش كه مي  
  .شود مي

  .آگاهي، انديشه گزيني، ترس  انسان، امتحان، خلوت:اه كليدواژه

                                                      
.  دانشگاه اصفهانگروه فلسفه استاد ،mdehbashi2002@gmail.com  
. ارشد فلسفة غرب دانشگاه اصفهاني مقطع كارشناسيدانشجو ، rezaeian_marzie@yahoo.com  

  ]12/02/1390: ييدأ؛ تاريخ ت03/07/1389: تاريخ دريافت[

 
  Vol. 7, No.2, July 2011 

  
  

  102ـ75 ، صص1390 تابستان ،دومشماره ، هفتمسال 
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(Mehdi Dehbashi / Marzieh Rezaeian) 

  مقدمه) 1

  كــه از جملــه  مــشي بــشر قــرار گرفتــه، طــوري كــسب دانــش و معرفــت بــه امــور از ديربــاز در خــط
  كـه خـود     انـسان تـا زمـاني     . هايي كه هميـشه در پـي كـسب آن بـوده شـناخت خويـشتن اسـت                   معرفت

  توانــد داشــته باشــد، بــه اهميــت  در عــالم خلقــت مــيرا نــشناسد و ندانــد كــه چــه جايگــاه و مرتبتــي 
  . گوهر وجود خويش پي نخواهـد بـرد و ايـن خودناشناسـي چـه بـسا مايـة گمراهـي و ضـلالت او شـود                          

  يابـد كـه قـدر و ارزش او بـسي فراتـر از آن اسـت كـه خـود را                        اما با كـسب ايـن نگـرش كلـي در مـي            
  اي هــر دو متفكــر انــسان داراي جنبــه و بعــدي تنهــا در بعــد حيــواني نفــسش نگــاه دارد؛ زيــرا بــه ادعــ

  توانـد بـه مقابلـه بـا ايـن جنبـة پـايين رتبـة وجـودي بپـردازد و اگـر                 الهي است كه با استفاده از آن مـي        
جاي نشستن بر ساحل، در بيكران درياي وجودش قدم گذارد و آنگاه عظمت خويش را                 تواند به   بخواهد مي 
  .حس كند

ــه بحــث خو  ــرداختن ب ــدف از پ ــر    ه ــر دو متفك ــه ه ــت ك ــي اس ــا ارزش و اهميت ــي در اينج   دشناس
  آنچـه در دوران اخيـر كمتـر شـاهد آنـيم پـرداختن بـه               . انـد   براي انـسان و كـسب معرفـت بـه آن قائـل            

  آدمي چنان غـرق روزمرگـي شـده اسـت كـه خـود را بـه بـاد فراموشـي سـپرده و يـك                          . خويشتن است 
 ـ . من نااصيل را جايگزين خويش ساخته است         دنبـال ايـن هـستيم كـه بـدانيم بـشر چگونـه               رو بـه   ناز اي

ــارز آن       ــي ب ــت؟ ويژگ ــده اس ــايي ش ــراي آن شناس ــي ب ــودي و روح ــاد وج ــه ابع ــت؟ چ ــودي اس   موج
  كنـد؟ بـا خودشناسـي        اش مـي    چيست؟ اين ويژگي چه كمكي بـه شـناخت هـر چـه بيـشتر مـن درونـي                  

  هـاي    يگـر معـارف و شـناخت      رسـد؟ و ايـن خودشناسـي چـه تـأثيري بـر د              به چه جايگاه و مرتبتـي مـي       
  او دارد؟
كنـيم   هاي خود بحث را ابتدا با نظر مولوي در مورد انسان شـروع مـي    منظور رسيدن به پاسخ پرسش     به

يركگور را در خـصوص انـسان و         گردد و متناظر با آن رأي كي        كه در ذيل آن ابعاد وجودي بشر آشكار مي        
  .شويم اش جويا مي مراتب وجودي و معرفتي

    خت انسانشنا. 2

 است كه   مثنوي معنوي لقب يافته است اثر وزين      » نامه  انسان«درميان آثار مختلف مولوي آنچه به حق        
شايد به جرئت بتـوان گفـت كـه پيـام           . خوانيم هاي مختلفي از سرگذشت بشر مي       جاي آن داستان    در جاي 

گويد شـرح جـدايي       آنچه مي . تآمده اس » نامه ني«اصلي اشعار مولوي در ابيات ابتدايي مثنوي، مشهور به          
داند كه جدايي سوزناك خويش را از نيـستان   اي مي انسان را همچون ني. انسان از يار و ديار خويش است    

. ني نشان و رمزي است از حقيقت انسان كه از اصل و اساس خود دور مانـده اسـت    . كند  معرفت بازگو مي  
ه در ظواهر چنـان غـرق شـده كـه از خـودي خـود           بشري كه چندان هم از زمانة ما دور نيست، انساني ك          

  ).48: 1364كوب،  زرين(خود شده است  بي
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  هـايي بـه منظـور ارتقـاي      هـا و توانـايي   اينجا بحث بر سر اين است كه اگر مولـوي در انـسان قابليـت             
  كـرد و     داد، قطعـاً بـراي انـسان دلـسوزي نمـي            ديـد و تـشخيص نمـي         نمـي  اش  مرتبة وجودي و معرفتي   

  شـود، يعنـي      خوانـده مـي   » عـالم صـغير   «كـه انـسان        هنگـامي  .دانـست    از اصلش را حزين نمي     جدايي او 
  هـر آنچـه در عـالم و تماميـت آن وجـود دارد در انـسان                 . نوع انسان خلاصه و گزيدة عالم هستي اسـت        

  از ايـن رو انـسان را نـسخه و روگرفـت كوچـك ولـي در عـين حـال كـاملي                       . نيز بـه نحـوي تقـرر دارد       
  اي ندارنــد، بــا احتــساب  هــا چنــين ويژگــي قطعــاً تمــام انــسان). 50: 1372زمــاني، (داننــد  ياز عــالم مــ

  يـابيم كـه مقـام و         هـر يـك را در مرتبـة روحـي متفـاوتي مـي              ،مراتب متنوعي كه ميان آدميـان هـست       
  شـود كـه عـالم     اي مـي  انـد و هـر يـك بـه قـدر وسـع خـويش آيينـه           منزلت خاص خود را كسب نمـوده      

 براي داشتن دريافت صحيحي     ،كنند  در سير استكمالي كه موجودات عالم آفرينش طي مي        . باندتا  را باز مي  
بايد ديـد چـه     . از انسان و شناخت ماهيت و حقيقت آن، توجه به گذشته و مراحل پيشين او ضروري است                

دن بـه   هاي ماده را در سير استكمالي تا رسـي          مولوي تطورات و دگرگوني   . مراحلي را پشت سر نهاده است     
  . انسان در نظر دارد

  ادـــ جم مــــليـاق  به  اول ده ـــآم
  ادـــاوفت ي ــاتــ در نب اديـــوز جم

  ردـر كـاتي عمـدر نبـا انـه الــس
  ردــĤورد از نبــاد نــادي يـــوز جم

  ادــفت ي ـ به حيوان ونـ چ اتيـوز نب
  ادـــچ يـ هي يـاتـال نبــدش حـامـن

  رفت ا اقليم ـ ت مــليـاق ن ـيـهمچن
  ا و زفتـل و دانـاقـد اكنون عـا شـت

  اش يـوي انسانـوان سـاز از حيـب
  اش يـ دان هـ ك يـالقـ خ د آنـكش يـم

  )3646ـ4337، ب4، دمثنوي(

  هــاي طبيعــي در مــورد موجوديــت مــادي خــود ســر  هــا بــا همــين انديــشه كــه مــا انــسان تــا زمــاني
   بايـد حتـي يكبـار هـم         ،بـراي ايـن منظـور     . شـويم    خـويش نمـي     موفق به شـناخت واقعـي      ،و كار داريم  
  : 1349جعفــري، ( گــام فراتــر نهــيم و از افــق بــالاتري بــه آن موجوديــت بنگــريم        ،كــه شــده 

  ).45 ـ44
درواقع انسان موجودي است داراي ابعاد و اجزاء گوناگون و حتي متضاد، طوري كه با تحليـل دقيـق و                    

  :بيميا كامل، آن را داراي دو جنبه مي
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                    يكي جنبة طبيعي كه همة جانوران از آن برخوردارند؛ مانند چشم و گوش و دهـان و غرايـز
  .حيواني

          دهـد   گرداند و به او بينشي دروني مـي        دومين جنبه، بعد رواني اوست كه انسان را معظم مي
  .بيند كه با آن جمال ابدي را مي

  ن ايـن نيروهـا، كـشش و درگيـري          در انسان نيروهـاي متـضادي نهـاده شـده اسـت كـه همـواره بـي                 
  جنبـة بهيميـت، حـوائجي كـه محـدود و           . كـشاند  وجود دارد و هريك از آنهـا او را بـه سـمت خـود مـي                

  توانـد بـه     انـسان در عـين اينكـه مـي        . كـشاند  متناهي است، او را بر حسب طبع، تنها به ارضاء غرايز مـي            
  د و خـود را در چـاهي قعـرش ناپديـد             تا اسـفل سـافلين سـقوط كن ـ        نخستين خود گوش فرا دهد و     جنبة  

اش توجـه نمايـد و بـه ملكـوت اعلـي صـعود كنـد و از همـة                      تواند به نغمة دروني    سرنگون سازد، نيز مي   
  . موجودات فراتر رود

يكـي رهـايي از تـن و ديگـري          :  دو حركت انجام شود    ،در مسير سير و صعود از نظر مولوي لازم است         
 رهايي از تن هرچند ارزشمند است امـا آدمـي را از تمـام حجـب و                  ).174: 1379سروش،  (رستن از خيال    

كند؛ براي رهايي كامل بايد خيال نيز از عالم حس تهي شود و مولوي ايـن رسـتن از                     ها خلاص نمي    پرده
  .گيرد خيال را مرادف با وصال مي

  الــن او از خيـان ز تـريـدم عــمن ش
  الــوصـات الـايـرامم در نهـخ يــم

  )4619، ب6 د،مثنوي(

شـود؛ امـا آيـا حتـي اگـر او را هماننـد ديگـر                 اينجاست كه آدمي مظهر خداوند و خليفة او در زمين مي          
تـرين مخلـوق خلقـت        موجودات هستي در نظر بگيريم، بدون داشتن تفاوتي با آنها باز، برتـرين و شـريف               

  .شود؟ قطعاً چنين نيست محسوب مي
  دن بــه جايگــاه خــاص خــود مراحلــي را طــي كنــد و  توانــد بــراي رســي بينــيم كــه انــسان مــي مــي

  اي كـه او را اشـرف مخلوقـات           خود را از همـسطحي بـا جمـاد و نبـات رهـا سـازد تـا برسـد بـه مرتبـه                       
  تـوان او را داراي چنـين         تـراز دانـستن انـسان بـا ديگـر موجـودات، نمـي               طـور قطـع بـا هـم         به  . بخوانند

گونـه    توانستند اشرف مخلوقات شوند امـا ايـن         اران هم مي  جايگاهي دانست؛ زيرا اگر چنين بود ديگر جاند       
  . نيست

دهد همة افراد بـه    مي يابيم كه نشان مراتبي مي اش داراي سلسله   حال انسان را با توجه به دو بعد روحي        
يك اندازه از نعمت روح برخوردار نيستند، براي انسان ماهيت و حد خاصي كه بيانگر مرز وجودي آن باشد           

شان به مراتـب مختلفـي        هاي روحي   ها را با توجه به اين ويژگي        از ديد مولوي، انسان   . ن معين كرد  توا  نمي
  :توان تقسيم كرد مي
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 انسان فرودين )الف

انـد و     گيرد كه در جنبـة بهيميـت خـود مانـده            وصف آن دسته از آدميان قرار مي      » هاي فرودين   انسان«
  .مند است نيز از آن بهره دارد كه يك حيوان يياه روحشان تنها توانايي

  دـدنـش ران، ملحق ـا خـر بــ ديگ مــقس
  دـدنـ ش قـ مطل و شهوت  محض  مـخش

  تـود، رفــان بــريلي در ايشــوصف جب
  ه و آن وصف زفتـانـود آن خــگ بـتن

  ان شودـج يـو بـردد شخص، كـرده گـم
  آن شود يــان او بــون جـود چـر شـخ

  ارد، هست پستدـĤن نـاني كــكه جـزان
  است گفته  ي ـوو ص است  قـح سخن نـاي

  )1512ـ1509، ب4، دمثنوي(

هـاي جهـان      اگر انسان با داشتن خاصيت حيواني و توجه محض به خود طبيعي بخواهد از ايـن آرمـان                 
ايـن قـسم    . گذران لذتي ببرد، بدون ترديد، تنها به همان لذايذ سطحي و حيواني خود جلـب خواهـد شـد                  

كنند و مسلم است كه چنـين عملـي مـانع هرگونـه معرفـت                 ا بر حواس ظاهري خود تكيه مي      آدميان تنه 
  .شود اصيل مي

كه در وهلة  شوند، طوري    هرچند حواس ظاهر از جمله اولين عوامل ارتباط آدمي با طبيعت محسوب مي            
 باقي بمانـد  شود اما چنانچه آدمي بخواهد تنها در همين سطح          حاصل مي اين طريق   از   شناخت آدمي    ،اول

حواس تنها قسمي از حقيقت را بـه آدمـي نـشان            . زنداني آن شده و به باطن و اصل ظواهر نخواهد رسيد          
هـا وجـود دارد كـه بـر كـسي پوشـيده نيـست         دهند چرا كـه همـواره درصـدي خطـا و اشـتباه در آن       مي

  ).68: 1377نصراصفهاني، (

  يــد آدمـامـون ز حس بيرون نيـچ
  ي اعجميـ غيبرــد از تصويـاشــب

  )1028، ب3 ،دمثنوي(

  در ايـن زنـدگاني دنيـوي    . وجـوي تـأمين جنبـة حيـواني خـويش اسـت       نفس انسان همواره در جـست   
كننده  ها و لذايذ و تحريك      دهندة اين خوشي   شود كه تشخيص   ها و لذائذ زيادي بر انسان عرضه مي         خوشي

  مـام آنهـا را بـدون كـم و كاسـت بـه       خواهـد ت  به سوي آنها نفس انسان است كـه در حـال اعتـدال مـي      
نگري داشته باشد خود را از ظواهر و محسوسات رهانيـده و بـه مرتبـة       اگر انسان كمي درون   . دست بياورد 
  .دهد بالا سوق مي
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 انسان ميانين) ب

اگر انسان نتواند خود را از سطح ظواهر كاملاً رها كند و در عين حال نيز تا حدي بعد روحـاني خـود را                        
» هاي ميانين   انسان«ند، جايگاهش حد وسط بعد جسماني و روحاني است؛ مولوي چنين كساني را              درك ك 

 .خواند مي

  ادـــدر جهـر انـدگ م ـقس ك ـد يـانـم
  ادـا رشـب ي ـ ح مــوان، نيــحي م ــني

  در كشمكشـ و ان گـدر جن روز و شب 
  شــا اولــرش بـآخ اليش ــ چ ردهـك

  )1532و15312، ب4، دمثنوي(

  بـه  . اش  اش بـر او غالـب اسـت و نـه وجـه حيـواني                انسان ميانين كسي اسـت كـه نـه وجـه رحمـاني            
چنين افرادي درونشان مـدام سـتيز و كـشمكش       . تعبيري او انسان برزخي است، نه فرودين است نه برين         

ود و گـاه    ش ـ گاه نفسشان بر آنها غالـب مـي       . شان درگيري است   وجود دارد و ميان جنبة نفساني و روحاني       
  .عقلشان
 انسان برين) ج

» انـسان بـرين  «آن كس كه از بعد نفساني برهد و تمام فكر و ذكرش ارتقاي روحي باشـد كـسي جـز       
 .نيست

  دـدنـش قسمت  بشر هم، زامتحان  وين 
  دـدنـش ت ـ ام هــد و سـان شكل ي ـآدم

  دـدنــق شـغرق مطلـرهُ، مستـك گُـي
  دـشدن ا ملك، ملحق ـو عيسي بـهمچ

  لــرئيـي جبــك معنــش آدم، ليـنق
  لـو قي م و هوي و قال ـه از خشـرست

  ادــد و جهـه وز زهـت رستــاز رياض
  زادـــود نــي او خــا از آدمــوييــگ

  )1508ـ1505، ب 4مثنوي، د(

  آنچه مسلم اسـت ايـن اسـت كـه مولـوي بيـشتر وقـت خـود را صـرف بيـان اوصـاف انـسان بـرين                             
  از . يـاب يافتـه اسـت      اي حقيقـت   برين از زنجيـرة علـل و اسـباب طبيعـي رهيـده و ديـده               انسان  . كند مي
  او هـر چنـد بـر ضـماير و سـراير اشـخاص آگـاه اسـت،                  . پوشاند  رو هيچ حجابي ديدة باطن او را نمي         اين
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  انـسان بـرين    . پوشـاند  هـاي روانـي و اخلاقـي آدميـان را مـي             اما به اقتضاي صفت ستاري حق، كاسـتي       
 سنجة حضرت حق است ــ كارهاي مردان حق، داراي حكمـت اسـت و بـر مبنـاي هـواي نفـس                       تراز و 
  . نيست

  انديـشان، ظـاهر را مقيـاس        گونـة ديگـران اسـت، خـام         رو كه انسان برين بـر حـسب ظـاهر بـه            از آن   
: 1382زمـاني،   (دارند كه انسان برين نيز در سيرت با ديگران يكي اسـت              نهند و گمان مي     داوري خود مي  

  ).230ـ197
پـذيرد، بلكـه حتـي در ميـان           مراتب آدميان با رسيدن به مرتبة انـسان بـرين پايـان نمـي               وجود سلسله 

هاي برين مراتب معنوي متفاوتي هست و چنين نيست كـه قـرار گـرفتن در جايگـاه انـسان بـرين                        انسان
يين برسد؛ هماننـد آنچـه      آخرين مرتبه باشد، بلكه آدمي در همان مرتبه نيز بايد تلاش كند كه به اعلي عل               

مراتب تشكيك نور وجود دارد، هر مرتبه با توجه به جايگاهش يعني دوري يا نزديكي بـه منـشأ                     در سلسله 
  . اي از آن دارد خود، بهره

   ماست  مشكات  كم  قنديل زين آن كه 
  تـاسـه رتيبـت ه ـرتبــور را در مـن

  قــور حــرده دارد نـد پـكه هفصـزان
  ن طبقـديـور دان چنـناي ـه ردهـپ

  امـــي را مقـومـرده قـر پـس هـاز پ
  امام تا  هاشان  پرده اند اين  صف صف 

  شــويـ خ ضعف از  رين ـآخ صف  ل ـاه
  شـور پيـدارد نـان طاقت نـچشمش

  رـــــي بصـش از ضعيفـف پيـوآن ص
  رـــيشتـي پـايــارد روشنــاب نــت

  )824ـ820، ب2، دمثنوي(

ــه ا ــساناز جمل ــي     ن ــين محــسوب م ــدا در زم ــة خ ــه خليف ــي ك ــاي برين ــس   ه ــاهي ب ــوند و جايگ   ش
  بنـدگان جـاي    هـا كـساني هـستند كـه در ميـان گـزين        ايـن .انـد  مراتب انـسان دارنـد پيغمبـران    رفيع در 
  .اند گرفته

  د در عيانـايـدر نيـدا انـ خ ونـچ
  رانــپيغمب ن ـد ايـان قــ ح ايبـن

  )673، ب1مثنوي، د(

 بدانيم چگونه و از چـه       ،كند  ا اينجا نگرش مولوي به انسان و مراتب آن را دانستيم، اقتضا مي            حال كه ت  
يركگور بـه انـسان چگونـه و از      نگاه كي  ،اما قبل از هرچيز بايد بدانيم     . توان به اين مرتبه رسيد      طريقي مي 
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  چه بعدي است؟
   بـه خـاطر عطـف توجـه خاصـي            بيـشتر  ،شده اسـت  » پدر اگزيستانسياليسم «يركگور ملقب به      اگر كي 

  توجـه بـه فرديـت    ). Watkin, 2001 :80(است كه به انسان و بيشتر از همـه بـه فرديـت انـسان دارد     
  هـايي   هـاي ايدئاليـست   نگـري  انسان و جايگاه وجودي او در جهان بيـشتر واكنـشي اسـت در برابـر كلـي         

  . انـد  ديـت انـسان را از بـين بـرده    هـاي خـود، فر   نگري يركگور با اين كلي همچون هگل كه به ادعاي كي 
  دانـد تـا توجـه بـه فرديـت انـسان را احيـا كنـد و انـسان را از قـرار                          از اين رو او خـويش را موظـف مـي          

  دانـد    گرفتن در جمع و غرق شدن در آن كه منجـر بـه از بـين رفـتن شخـصيت و مـسئوليت افـراد مـي                          
 تلاش و تكاپو در مسير جلو و به پيش بودن           انسان بايد به هستي خويش تكيه كند هستي او        . بر حذر دارد  

  .است
دهي و جهت دادن به زندگي خويش اسـت و پيـاپي در               مدام در حال شكل    (existing) 1دار فرد هستي 

. دهـد  روي خـدا قـرار مـي    دار را روبـه     حال شَوند است كه نهايت اين شوند به سمت خداست و فرد هستي            
  ).326: 1382كاپلستون، (گيرد  مياينجاست كه آدمي در مرتبة ايمان قرار 

ها را با توجه به آزادي و اختياري كه در گزينش نحوة زندگي مناسب خويش دارند در                    يركگور انسان   كي
مراتـب بـراي آدميـان         را مـشابه آنچـه مولـوي از سلـسله          هـا تـوان آن    اي كه مي    گونه به. داند  سه مرتبه مي  

  . شمرد دانست برمي
 ــ ــة اصــلي هــستنداو ايــن ســه ســپهر را كــه س ــراد مــي ،ه گزين ــدگي اف ــد  اصــول راهنمــاي زن   . دان

  تـرين مرتبـة آنهـا، سـپهر         در پـايين  . شـوند   مراتبـي هـستند كـه بـا هـم جمـع نمـي               اين سپهرها سلـسله   
  زيــد و در مرتبــة ميــاني كــه ســپهر اخلاقــي اســت   استحــساني قــرار دارد كــه آدمــي بــراي خــود مــي 

 ديني است كه زنـدگي از بهـر موجـودي والا يعنـي خداونـد          زيستن براي ديگري است و در نهايت سپهر       
  . باشد مي

  :پردازيم حال به شرح اين ساحات زندگي مي

  (aesthetic) سپهر استحساني . 1ـ2

  اش تنهـا    كنـد و زنـدگي      اش زنـدگي مـي     در سپهر اول انسان تنهـا بـراي ارضـاي تمناهـاي شخـصي             
  فـرد موجـود در ايـن سـپهر، لـذت بـردن             اصـل و اسـاس زيـستن بـراي          . سير از عيش به نـوش اسـت       

  هـاي مـشابه اسـت         چـون تكـرار لـذت      ،اين نوع زندگي محكوم بـه شكـست اسـت         . و خوش بودن است   
  پيوسـتگي زمـان    . و روح ما چنان ساخته نشده است كـه بتـوانيم زنـدگي را در عـيش مـدام سـير كنـيم                      

  بـراي او   . الي آنـات نيـست    براي چنين فردي مفهومي ندارد؛ زيرا كـه بـه نظـرش زمـان چيـزي جـز تـو                   
  در امـور و مـسايل      . گيـرد  اي درخـور تأمـل و تعمـق قـرار نمـي            كـس و هـيچ چيـز و هـيچ انديـشه            هيچ

  اهــل تفــنن و تــذوق اســت، فقــط لــذات بــراي . كنــد از ســطح هــر چيــز عبــور مــي. كنــد رســوخ نمــي
   طلـب ايـن لـذات    گزينـد بـا   مـي  اي را بـراي خـود بـر    موجودي كه چنـين زنـدگي   . او از عمق برخوردارند   
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  اختيـاري شـخص و قـرين بـا           ناشـي از بـي     اي كـه    تفـاوتي  گيرد و حال بـي     اختياري قرار مي   در حيطة بي  
  . شود آن است خيلي زود منجر به نوميدي مي

   حقيقـي راه يابـد و       (existence)خواهـد بـا روح نارسـيده و ناپختـة خـود بـه تقـرر ظهـوري                    فرد مي 
  1374مـستعان،   (توانـد باشـد      تحساني است، اين امر برايش ممكن نمـي       حال آنكه چون گرفتار احوال اس     

  توانــد بــر روي آن قــرار  گــويي نوميــدي ســكوي پرتــابي اســت كــه هــر فــرد بخواهــد، مــي). 94ـــ93: 
  شـود ولـي      رسـد از آنچـه بـراي خـود برگزيـده نااميـد مـي                به نظر مـي   . گيرد و به مرحلة بالا پرتاب شود      

ــه   ــت ك ــدوار اس ــال امي ــين ح ــيدر ع ــه  م ــد گزين ــد  توان ــته باش ــر داش ــدگي  . اي بهت ــال زن ــر ح   در ه
  هاســت، نوميــدي ناشــي از آن بهتــرين پناهگــاه اســت؛  تــرينِ بيهــودگي در مرحلــة استحــساني بيهــوده
  توانـد از زمـان فـاني و گـذران، بـه وقتـي بـاقي و جـاودان رو كنـد كـه                         زيرا با ايـن نوميـدي فـرد مـي         

   اسـت و موجـب عـروج بـه مرحلـة بـالاتر يعنـي سـپهر اخـلاق                    اين لحظه حد نهايي مرحلة استحـساني      
   2.شود مي

  سپهر اخلاقي. 2ـ2

ــي   ــه حيطــة ب ــة اول ك ــردن مرحل ــداد ك ــا قلم ــي ب ــاوتي و ب ــامل   تف ــوزة دوم، ش ــاري اســت، ح   اختي
ــار و آزادي اســت ــواره همــان اســت كــه هــست،    . اختي ــذات خــود هم ــا تعمــق در ل   آدم استحــساني ب

   راه آزادي و تكميـل نفـس خـويش همـواره در سـير و سـلوك و تـلاش        خـلاف آدم اخلاقـي كـه در    بـر 
  آيــد؛ تنهــا  رو همــراه بــا داشــتن حــس آزادي و اختيــار، نااميــدي بــه ســراغ آدمــي مــي  از ايــن . اســت

  توانـد از قيـد آنـات زمـان فـاني بـه معنـي دوام                  بـا ايـن آزادي مـي      . توانـد نوميـد شـود      انسان مختار مي  
  يابـد، امـري مربـوط       جـاودانگي و بقـايي كـه آدم اخلاقـي بـدان دسـت مـي               . دآنات و بقاي زمان راه ياب     

  كـشد   رسند حـضور دارد، او زمـان را نمـي          به آينده نيست، بلكه براي او در ضمن همة لحظاتي كه فرا مي            
  كنـد كـه گـويي در جهـان تنهاسـت،            مرد متـذوق استحـساني چنـان رفتـار مـي          . كند و فراموش نيز نمي   
  بـر خـود، بـه ديگـران نيـز توجـه دارد و كارهـايي انجـام                   كند كـه عـلاوه     نان رفتار مي  اما فرد اخلاقي چ   

  درواقـع چنـين فـردي بـه بـالاترين خيـر جامعـه و همگـان            . دهد كه به خير و صلاح ديگـران اسـت          مي
  هـا و خيـر       هـا، مطلـق     ، فـرد بـر حـسب همگـاني        اي  در چنـين زنـدگي    . انديشد نـه بـه خيـر خـودش         مي

  آيـد؛ بـه نـوعي فـرد تـابع مـشتركات             و نـه بـر حـسب آنچـه خـود فـرد را خـوش مـي                 انديشد    مي و شرّ 
   بلكـه معرفتـي اسـت    ،اي سـاده نيـست   شناسي چنين فردي يك امـر اتفـاقي يـا مـشاهده        خويشتن. است

آندرسـون،   (3شـود   شناسي مـلازم مـي      شناسي او با آدم    رو خويشتن  از اين . فعال همراه با شناخت ديگر امور     
1385 :99.(  
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  سپهر ديني. 3ـ2

  نهـد    گـذرد و عقـل را كنـار مـي           اين سپهر جايي است كه در آن فـرد از امـر اخلاقـي و همگـاني مـي                  
  ) ع( حـضرت ابـراهيم   ،نمونة كسي كه در ايـن سـپهر قـرار گرفتـه      . شود  و سراسر شور و عشق به خدا مي       

ا ملقب به پدر ايمان     است كه هنگام درخواست خدا به منظور ذبح پسرش تسليم شد و براي هميشه خود ر               
  . كرد

ــن اســت     ــا ممك ــت؟ م ــواره لازم اس ــدگي هم ــايي در زن ــتن اصــل راهنم ــا داش ــا آي ــضوي از ،ام    ع
  تـوان طـوري زنـدگي كـرد          بدون آنكـه آدمـي جـسماني، اخلاقـي يـا دينـي باشـيم؛ مـي                 ،اجتماع باشيم 

  سـه سـپهر    شـمرد، چـون      يركگـور چنـين فـردي را حقيـر مـي           امـا كـي   . كه طبق اصل و مرامي نباشـيم      
ــا اصــول آنهــا    پيــشنهادي وي شــيوه ــا زيــستن در آنهــا و ب   هــاي زيــستني هــستند كــه موجــود آزاد ب

  اي اي در زيـستن ندارنـد نمونـه    در هر صورت زندگي افـرادي كـه اصـل و قاعـده    . سازد خويشتنش را مي 
  ن بـا ايـن اوصـاف، هـستي داشـتن برابـر اسـت بـا تحقـق بخـشيد                   .  از يك زندگي مطلوب نخواهد بود     

ــان گزينــه  ــه مي ــه خــود از راه گــزينش آزادان ــة تحقــق  ب ــرين مرتب ــه ذات  هــا كــه والات   بخــشي فــرد ب
ــدا مــي  ــا خ ــد خــويش را پيوســتگي ب ــام روح اســت   . دان ــرين صــورت تحقــق خــود در مق   چــون والات

ــا فــردي اســت   دار در عــالي داري يــك معنــاي دينــي هــم دارد؛ فــرد هــستي  هــستي   تــرين حــد، همان
  .روياروي خدا

 كه نظر هر دو انديشمند در مورد انسان بيان شد و دانستيم به ساحتي اعلي براي روح بشر اعتقـاد                     حال
الهي و انسان برين است، متوجه        يركگور سپهر ايمان و براي مولوي جايگاه خليفة         دارند كه اين در نظر كي     

شـود    هبت نصيبش نمي  به طور قطع هر انساني اين مو      . شويم چرا خودشناسي براي آن دو اهميت دارد         مي
اينكه آدمي بداند گوهري دروني دارد يك مطلب است و اينكه در جهـت              . كه به چنين معرفتي دست يابد     

انـد    چه بسيارند كساني كه به وجود مرواريدي در صدف وجودشان واقف          . جلوه دادن آن برآيد مطلب ديگر     
شوند، هرچند    ه توصيه به خودشناسي مي    ها هستند كه هموار     اين. اما همتي بر شناخت و پرورش آن ندارند       

 براي حفظ مقام و پايـداري در منزلتـشان          ،شناخت خويش براي كساني كه در مراتب عالية روحي هستند         
شناسي را در بخش بعـدي از نظـر           خواهيم اهميت خويشتن    به همين دليل مي   . باشد  نيز همچنان مفيد مي   

  .يركگور جويا شويم مولوي و كي

  سياهميت خودشنا. 3

از منظر متفكران اگزيستانسياليت اولين گام در مسير خودشناسي اين است كه انسان را موجودي داراي                
 نقـشي در   مختار دانستن انسان يعني آدمي هر. كند آگاهي و اختيار بدانيم كه اين خصلت خود را درك مي        

توانـد هـيچ     س ديگـر نمـي    گزيند و از اين گزينش خود نيز مطّلع است و ك ـ            هر موقعيتي كه بخواهد برمي    
رو، داشتن حق انتخاب انسان را به شناخت هرچـه بيـشتر خـود                از اين   . دخالتي در انتخاب آزادانة او نمايد     

  .كند منتهي مي
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  :گويد يركگور در اهميت خودشناسي چنين مي كي

اگـر  . اصل كار در زندگي اين است كه خودت را بيابي و منِ خودت را بـه دسـت آوري                  
داشته باشي يا بهتر است بگوييم، اگـر بخـواهي كـه تـوانش را داشـته باشـي،                   توانش را   

ترين چيز در زندگي برسي ـ خودت را بيابي، منِ خـودت را بـه دسـت      تواني به اصلي مي
  .(Kierkegaard, 1988a: 36)آوري 

دليل اين همه تأكيد بر خودشناسي آن است كه وقتي شخصي از خـود و آنچـه هـست آگـاه نيـست و                        
اش، در پـي يـافتن هويـت جعلـي            گريزد با اين گريز از من اصيل و حقيقـي           فلانه و ناخودآگاه از آن مي     غا

اي غفلت خود را در مسيري از زندگي قراردهد كه براي هميشه سرنوشتش               آيد، چه بسا در اثر لحظه       برمي
  . را دگرگون كند

ــستيم ايــن مطلــب چــه     حــال ــار دان ــسان را داراي آگــاهي و اختي ــه خودشناســي و كــه ان   كمكــي ب
  توانــد از ميــان  كنــد؟ انــسان آگــاه بــه آزادي و اختيــار خــويش مــي رســيدن بــه مــن اصــيل خــود مــي

ــراي شــكل دادن بــه شخــصيت و هــويتش وجــود دارد، آنــي را برگزينــد    گزينــه   هــاي مختلفــي كــه ب
  شـناخت هرچــه بيـشتر بــه مراتـب منجــر بـه بــسط و     . كـه حاصـل شــناخت هرچـه بيــشتر خـود باشــد    

يـافتگي    امـا منظـور از بـسط      . د كه در نهايت، فهم بيشتري را براي خود، در بردارد          شو  ستردگي نفس مي  گ
  نفس چيست؟

   ،يركگـور معتقـد اسـت       شـود؛ يعنـي كـي       اي اسـت كـه ميـان اراده و نفـس ايجـاد مـي                مقصود رابطـه  
   چـه   هـر . رسـد  تـر و بيـشتر باشـد، نفـس نيـز بـا قـوت بيـشتري بـه خودآگـاهي مـي                        هرچه اراده قـوي   

ــشتر     ــار خــود را بي ــد، داشــتن اراده و اختي ــا نماي ــشتر ســعي در شــناخت خــود و ديگــر چيزه   نفــس بي
  پــس هــر چــه انــسان بيــشتر بــه انتخــاب بپــردازد، عمــل او، حــاكي از ايــن واقعيــت . دهــد نــشان مــي

: 1373برانـدت،   (نمايـد    تـرش از خـود كمـك شـاياني مـي            است كه او اراده دارد و اين به آگاهي عميـق          
  ). 101ـ99

هـا بـا ذكـر حـديثي در قالـب شـعر               نگرش مولوي در خصوص خودشناسي و تأثير آن بر ديگر شناخت          
اشـاره دارد؛ هـر كـه خـود را          » من عرفَ نفَسه فقَدَ عرف ربه     «اين بيت در واقع به حديث معروف        . آيد  مي

  .شناخت پروردگار خود را شناخته است

  اختـس رح ـ را ش نـپيغمبر اي ر آن ـبه
  را شناخت بشناخت، يزدان    خود هـركـه

  )2114، ب5مثنوي، د(

  انـد و آن را نـه تنهـا           كند كه پيغمبـر بـه آن سـفارش فرمـوده            در اهميت خودشناسي همين كفايت مي     
  انـد، بلكـه معتقدنـد از طريـق آن انـسان بـه شـناخت پروردگـار خـويش                      براي خـود فـرد مفيـد دانـسته        
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  . اسـاس آيـات و روايـات مـستند، خداونـد از روح خـود در آدمـي دميـده اسـت                شود، چون بر     نيز نائل مي  
كـاري   خدا در آفرينش انسان، بخشي از روح خود را به وديعه نهاده كه اگـر در شـناخت روح خـويش كـم             

شـود كـه    پس معلوم مي. ايم طور كه بايد و شايد به جا نياورده كنيم وظيفة خود را در برابر خالق هستي آن       
شـود كـه بـه آدمـي در امـر             ي والاتر از خودشناسي نيست؛ دانشي قدسي و شريف محسوب مي          هيچ علم 

شـكافد جـز     گـشايد و هـر مـويي را مـي          خودشناسي كمك رساند، اما افسوس كه آدمي هر گرهي را مـي           
  . خويشتن خويش را

  ابـود را بيـخودي، خ يـدر ب ن ـد كــجه
  وابـــالصــب م ـــاعل ر، واالله ـــتزود

  )3218، ب4، دثنويم(

  :شنويم  از زبان مولوي چنين ميمافيه فيهدر كتاب 

شكافند و چيزهاي ديگر را كه به  اكنون همچنين علماي اهل زمان در علوم، موي مي«
اند و ايشان را به آن احاطت كلي گشته و آنچـه مهـم               ايشان تعلق ندارد به غايت دانسته     

همـه  . »دانـد  دي اوست و خودي خود را نمي      تر از همه آن است، خو       است و به او نزديك    
كند كه اين جايز است و آن جايز نيـست و ايـن حـلال                چيز را به حِلّ و حرمت حكم مي       

داند كه حلال است يا حرام، جايز است يا ناجايز، پاك است يـا               است يا حرام، خود را نمي     
  ).231: 1382زماني، (ناپاك 

  ومـد از علــل دانـزاران فصـد هـص
  ومــظل د آن ــدانــن يـود را مـخ  انـج

  ريـوهــر جــاصيت هـد او خــدان
  ريـون خـود چــر خــوهـان جــدر بي

  وزــوز و لايجـم يجـي دانـه همـك
  وزــا عجـوزي يـو نجــداني تـود نــخ

  كــي، وليــن روا، و آن روا دانــاي
  كـو نيـن تـاروايي بيــا نــو روا يـــت

  چيست ه ـك يـدان  مي لهر كاـقيمت ه
  تـس يــي، احمقـدانـود را نــقيمت خ

  اي هـا دانستـه ســا و نحــدهـسع
  اي اشستهــا نــو يـدي تــي سع رـننگ

  )2653ـ2648، ب3، دمثنوي(
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  فريفتـه شـدن در عـالم ظـواهر     شـود   نگـري آدمـي مـي    از جمله عـواملي كـه منجـر بـه توقـف درون           
  گـاهي انـسان در چنـين حـالتي آن قـدر مجـذوب چيـزي          .  سـطح اسـت    و بدتر از همه ماندن در همـان       

  تـوان او را بـه آسـاني از آن     نگـرد نمـي    شود كه مانند يك كـودك كـه بـراي بـار اول چيـزي را مـي                   مي
  . جدا كرد

  ارــ و نگ نقش ن ـم انه ـدر خـ ان دمـدي
  رارـق يـب انه ـ خ قــدر عشـــان ودم ـــب

  رـــخب يــي بـانـج نهــودم از گنــب
  رــودي تبــن بــه دستنبويِ مــور ن

  يـــــر را دادمـــــر دادِ تبــــآه گ
  يــم رّا دادــم را تبـــان غــن زمــاي

  مـداختـان يــر نقش مــرا ب م ـــچش
  مـاختـب يـا مـه قـهمچو طفلان، عش

  اميارـ ك مــ حكي آن و گفت ــ نك پس
  ارـنگر نقش و ـه پـانـه تو طفلي، خـك

  ردــدرز كــه بس انــامــن يـدر اله
  ردـويش گــان خــرآر از دودمـه بــك

  )2567ـ2562، ب4، دمثنوي(

  دهـد    كنـد ايـن اسـت كـه كليـدي بـه دسـت آدمـي مـي                   فوايدي كه مولوي از خودشناسي بيـان مـي        
د، آنگـاه بـه     تواند باب غيرشناسي را بگشايد، يعني شناخت خـود در مرتبـة نخـست قـرار دار                  كه با آن مي   

هـا آن طـور كـه مولـوي           ترين ايـن شـناخت      توان به ديگر امور معرفت حاصل كرد؛ از مهم          واسطة آن مي  
دانـد كـه    دانسته و حصول آن را زمـاني مـي   ها    ترين معرفت   معرفت به خداوند است و آن را مهم        ،گويد  مي

باري تعالي براي خـود جايگـاهي   تواند در آستان      با اين شناخت آدمي مي    . آدمي از خويشتن كاذبش بگذرد    
  .داشته باشد

  مــاي هــن، نـت ن ـم، ايــدانستيـا بــم
  مـزيي مي زدان ــ ي هــب ن ــ ت از وراي

  ود شناختـخ  ذات   را كه  آن كـ خنُُ اي
  بساخت دي، قصري ـن سرمـدر امـان

  )3341ـ3340، ب5، دمثنوي(

  ايـده و تـأثير نيـست، امـا تـأثير آن بيـشر بـراي                يركگـور نيـز خـالي از ف         شناسي در نظر كـي     خويشتن
  شـود آدمـي را در رسـيدن هـر چـه             اين معرفت كه منجر بـه انبـساط نفـس مـي           . شود  خود فرد ظاهر مي   
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  در بخـش سـاحات زنـدگي بهتـرين گزينـشي           . رساند  بيشتر به آزادي و اختيارش در گزينش امور مدد مي         
  يركگـور انتظـار داشـت مـسير خودشناسـي            ه نبايـد از كـي     البت. كه از سوي انسان يافتيم ساحت ديني بود       

ــي آن ــه خداشناس ــاند   را ب ــود، برس ــوي ب ــدنظر مول ــه م ــور ك ــسان داراي  .  ط ــشة او ان ــد در اندي   هرچن
  توانـد خـود را       گيـرد كـه مـي       اي الهي است، اما دست كم ايـن مزيـت را بـراي انـسان درنظـر مـي                    جنبه

   و نمـود هـستي خـود را           قـرار گيـرد و بـه بهتـرين نحـوه           تا سپهري بالا كشاند كـه در پيـشگاه خداونـد          
  مانـد؛ امـا    يركگـور كتمـان نمـي    بـراي رسـيدن بـه ايـن مرتبـه نقـش انتخـاب بـراي كـي               . عرضه نمايد 

سازد؟ چه چيـز را بايـد برگزيـد؟ ميـان             بايد دانست چگونه انتخابي است كه بيش از همه ما را نمايان مي            
به زندگي، چگونه بايد دست به انتخاب زد؟ اينجاست كـه وارد مقولـة   هاي مختلف براي معنا بخشيدن       راه

  .كنيم شويم و نظر هر دو را جويا بررسي مي مي انتخاب 

  نقش انتخاب و امتحان در خودشناسي. 1ـ3

هايش شانه  آدم نبايد از زير بار امتحان    . آدم بايد خودش را امتحان كند، آن هم به موقع         
هـا   هـا باشـند و ايـن    تـرين بـازي   ها خطرنـاك  اين امتحانخالي كند، اگرچه ممكن است      

هــايي نهــايي هــستند كــه ممــتحن و نــاظر و شــاهدي جــز خودمــان ندارنــد   امتحــان
(Kierkegaard, 1988b: 106).  

. گـردد  شود مـشخص مـي   يركگور زده مي با اين عبارت پيوندي كه ميان انتخاب و امتحان از سوي كي        
امتحان و خود را به آزمون سپردن در تفكر اگزيستانسياليستي وي چنان نقش مهمي دارد كه معتقد اسـت    

هـا آشـكار    قعيـت هاي مختلف و به نوعي آزمودن خود، در ايـن مو  انسان بايد با قرار دادن خود در موقعيت    
واقع هرگـاه آدمـي خـود را در    در. اش ببخشد، كدام راه است  تواند به زندگي   كند كه بهترين معنايي كه مي      

هايش اختيار خويش و اين را كه كدام راه براي او بهتـرين اسـت نـشان                   مسير آزمون قرار دهد با گزينش     
  . دهد مي

سپاري هر چه با شورتر بـه        زندگي بشري و دل   به عقيدة فيلسوف دانماركي، گزينش يكي از سپهرهاي         
تواند خود دروني فرد را نمايان كند و چنين مقصودي تنها با دل سپردن بـه چيـزي، هـستي                      آن، قطعاً مي  

  . تمام و زندگي واقعي آدمي است
هنگـامي كـه او اصـل گـوهرين آدمـي را، سـيرت              . مقدار نيست   ابتلاء و امتحان در نظر مولوي نيز بي       

كـشي را در خودشناسـي مهـم     و نه صورت، علاوه بر اينكه تصفية باطن و تهذيب نفس و رياضت        داند    مي
تواند سرشت و شاكلة هر كس را در ظهور آورد به عرصة آزمايش وارد شـدن   داند معتقد است آنچه مي    مي

  .و خود را به امتحان سپردن است
  .رساند اش ياري مي ناسيش رهاند و به خويشتن تصفية باطن، آدمي را از سطح ظواهر مي
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  شو گ ـرن بي ي ـزآهن ن ـهمچو آه
  وـش گ ـرن يـب ه ـاضت، آينـدر ري

  خود از اوصاف  كن  را صافي خويش 
  ودـاك صاف خـي ذات پـا ببينـت

  اـــوم انبيــدر دل، علــي انـــبين
  اـد و اوستـي معيــاب و بـكت يـب

  )3461 ـ3459، ب1، دمثنوي(

ها و ابتلائات الهي      داند، آزمايش   توجه مولوي است و زمينة بيداري آدمي را در آن مي          امتحاني كه مورد    
او اين آزمـون را نـوعي رياضـت         . شوند  هاي روزگار بر آدمي وارد مي       است كه به صورت مصائب و سختي      

گيـرد كـه فـرد آن را بـا اراده و آگـاهي خـويش                  نامد كه در برابر رياضت اختيـاري قـرار مـي            اجباري مي 
  ).518: 1382زماني، (گزيند  برمي

  لـ و عق پيدا نگردد وهم محك  يـب
  لـزود نق  كن   محك ويـهر دو را س

  )2303، ب4، دمثنوي(

  شـود    شـود كـه امتحـان و خـود را محـك زدن منجـر مـي                 در اينجا اهميت ابتلا چنين مـشخص مـي        
  ت تمييـز داده شـوند و   شـود بـا آنچـه از سـوي عقـل پـذيرفتني اس ـ       كه آنچه وهم و خيـال دانـسته مـي         

اما در ابيات بعدي ارج و قرب آزمـون را در           . اين خود موهبتي عظيم است كه سره از ناسره مشخص شود          
انگـاري آن را از       داند كه چه بسا عطايي براي آدمي از اين آزمون نصيب گردد كه آدمي بـا سـهل                   اين مي 

  .دهد دست مي

  يـفت ود، اي ـدرخ اش ـنيك، حاضر ب
  و راــر تـد مـاو بياب انه ـخ ه ــا بــت

  سـاز پــرد او بــت را بـه خلعـور ن
  چ كسـانه، هيـه خـدم بـابيـه نيـك

  )1644ـ1643، ب6، دمثنوي(

  يركگـور نيـز مـشاهده نمـود، از جملـه خواصـي كـه ابـتلا دارد ايـن                      تـوان در كـي      گونه كه مـي    همان
  هـر انـساني بـا گـزينش يكـي از سـپهرهاي             . دشـو   است كه منجر به متمايز شدن آدميان از يكديگر مي         

ــدگي، خــود را از بقيــه متمــايز مــي  ــد و متوجــه مــي زن ــا   نماي   شــود آنچــه او هــست ديگــري در وراء ي
  مسلم است كـه منزلـت هـر كـس بـه انـدازة آن چيـزي كـه برگزيـده اسـت                . مادون او قرار گرفته است    

  .باشد مي
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ون موجودي است داراي اراده و اختيار كـه امتحـان           در هر صورت، ابتلا و امتحانْ خاص آدمي است، چ         
كه آزمايش بـراي     طوري  باشد به     همواره آدمي در معرض آزمايش مي     . شود  جزو ذات حياتش محسوب مي    

اگر آدمي در مسير سخت و جانفرساي ابتلائـات صـبوري ورزد، بـه كمـال                . كمال آدمي امري لازم است    
  .رسيد لايق و جايگاه رفيع خود خواهد 

هي اوقات لازم است انسان در خلوت و انزواي خويش، به محك آزمايش درآيد كه از قرار معلـوم از                    گا
  .اند ديد متفكران مذكور اين امر پنهان نمانده و بر آن انگشت اشاره گذاشته

  گزيني خلوت. 4

ــي  ــه م ــرايطي ك ــه ش ــه    از جمل ــشتر ب ــه بي ــيدن هرچ ــسان را در رس ــد ان ــن«توان ــاند » م ــاري رس   ي
  گزيــدني كــه هــركس در خــود نيــاز  همــان خلــوت. ني و احــساس نيــاز بــه تنهــايي اســتنــشي گوشــه

  شناسـي خـتم    كنـد كـه در نهايـت بـه وادي مـن      كند و انـسان را وارد مـسيري مـي     به آن را احساس مي    
  . شود مي

: كنـد   داشتن روح خويش را بيان مـي  ،داند كه با آن انسان       يركگور تنهايي و نياز به آن را ملاكي مي          كي
اي است از اينكه آدمي روح دارد، و اين نياز معياري هـم بـه دسـت      معمولاً احساس نياز به تنهايي نشانه     «

  .(Kierkegaard, 1941: 36)» دهد كه اين روح براي چه هست مي
  كننـد كـه انگـار از منيـت خـود در گريزنـد،               نـشيني فـرار مـي       و گوشـه    اما گاهي افراد چنان از خلـوت      

  ر جمع بودن و درگير مشغله و مـسائل روزمـره شـدن فرصـتي بـراي تفحـص و تعمـق                      رسد د  به نظر مي  
پسندند؛ زيـرا در تنهـايي خـويش          چه بسيارند افرادي كه اين نحوة زندگي را بيشتر مي         . گذارد در خود نمي  

تـلاش بـراي يـافتن مـن خـويش بـه دوش كـشيدن               . نشستن فشار روحي زيادي براي انسان در بردارد       
اين، من ماست كه عملكردهـا و       . نمايد ن براي اكتشاف خودمان، براي انسان هولناك مي       مسئوليتي سنگي 

تـوانيم افـسار چگونـه زيـستن خـود را در دسـت بگيـريم و                مي. دهد مان را شكل مي     رفتار و نحوة زندگي   
ي ران زنـدگ   مسيري را با آگاهي تمام طي كنيم يا بگذاريم همچون موجودي دون، شرايط و ديگران، ارابه               

  .ما باشند

ــي آن آدم ــاز    هــاي ب ــاري از احــساس ني ــان ع ــاوة محــض چن ــسان، ي ــر ان   روح و غي
اي از پرندگان اجتمـاعي، يعنـي مـرغ عـشق، بـه              به تنهايي هستند كه درست مثل گونه      

بخـش   هـا نيازمنـد همهمـة آرامـش      اين آدم …ميرند اي تنها بمانند مي    محض آنكه لحظه  
 …ورند، بنوشـند، بخوابنـد، دعـا كننـد، عاشـق شـوند و       اجتماع هستند تا اصلاً بتوانند بخ    

)Ibid.(  

ــرار گــرفتن در گــروه ظــاهر مــي   اينجاســت كــه كــي   . شــود يركگــور مخــالف زيــستن در جمــع و ق
ــي در جمــع حاضــر مــي  ــسان وقت ــوري مــي  ان ــه ســمت ام ــه  شــود حواســش ب ــرداختن ب   رود كــه از پ
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  قـدر كـه نگـاهش بـه اطرافيـان            آن شـود و    گـويي مفتـون اغيـار و ظـواهر مـي          . مانـد   خويش غافل مـي   
اند افرادي كه در جمع باشند و در عـين حـال بـه منيتـشان توجـه                    كم. است به درون خويش جلب نيست     

  . كنند
  يركگور اين اسـت كـه افـراد لازم اسـت هـر از گـاهي بـراي ممانعـت از فرامـوش شـدن،                          توصية كي 

 ـ  اما كـساني هـستند كـه از خـود مـي           . با خود خلوت كنند      . سـپارند   د يـا خـود را بـه فراموشـي مـي           گريزن
شناسـانه بـا      اميـدي را در موضـعي روان       انـد و ايـن نـا        يركگور دچار نوعي نااميدي شده       افراد براي كي    اين

  همـان طـور كـه مبـرهن اسـت خودآگـاهي يعنـي              ). 56: 1377يركگـور،     كـي (زنـد     خودآگاهي پيوند مي  
  شـود، اگـر ميـزان آگـاهي بـالا باشـد              ده محـسوب مـي    كنن  عنوان معياري تعيين   آگاهي از داشتن نفس به    

  آيـد    عـزم و ارادة آدمـي بيـشتر در جهـت ايـن بـه كـار مـي                  . دهـد   خواست و ارادة بيشتر فرد را نشان مي       
  طـور كـه اگـر خواسـت و اراده            از ايـن رو همـان     . اش را بيابـد     كه انسان خود خويش شـود و مـن اصـلي          

  شـود، چنانچـه نفـس خـود را تهـي از عـزم و اراده در                  ر مـي  بيشتر باشد نفس از آگـاهي بيـشتر برخـوردا         
  در واقـع فـرد چـون آزاد و داراي اراده و اختيـار              . شـود   جهت خود خويش شدن ببيند دچـار نااميـدي مـي          

  دهي را به خود داشته باشد اما اگر چنين كـاري انجـام نـداد از خـود گريختـه             تواند بهترين شكل    است مي 
  توانـد او را بـه خـود بيـاورد، طـوري كـه تـلاش                  البتـه همـين نااميـدي مـي       . ودش  و به نااميدي مبتلا مي    

اين راه تنها از طريق ايمان ميسر       . كند از آنچه در آن قرار گرفته فراتر رود و به جنبة الهي خويش پناه برد               
  . شود مي

  : گويد اما ببينيم مولوي در باب خلوت گزيني و اين نياز آدمي چه مي

  است اقل ـ ع د هر كهـيزـ بگ هـر چـقع
  است دل  وت، صفاهاي ـ در خل كهـزان

قـاي خلـه ه ظلمتـه كـه بـظلمت چ  
  ه گيرد پاي خلقـسر نبرد آن كس ك

  )1300ـ1299، ب1، دمثنوي(

  شـود، خلـوت را تنهـا شـدن از غيـر و عزلـت را           وي با تمايزي كـه ميـان خلـوت و عزلـت قائـل مـي               
  خلـوت ايـن    . نمايـد بـراي رؤيـت جمـال معـشوق           اي را فـراهم مـي       داند كـه زمينـه      تنهاشدن از خود مي   

  كند كه از خلق دوري جويد و بـه عبـادت و رياضـت بپـردازد، كـه ايـن خـود                        امكان را براي آدم مهيا مي     
شود صدق باطن و خلوص نيت پديـد   نشيني باعث مي خلوت. شود منجر به تمركز فكر و جمعيت خاطر مي     

رو لازم   دانـستند، از ايـن     يني با عموم را موجـب انكـدار قلـب حساسـشان مـي             نش  كه اولياء، هم   آيد طوري 
روز اوقاتي را به خلوت و حضور در خود سپري كنند تا صفاي مضاعف، حاصل                 ديدند كه در طول شبانه      مي

  .نمايند
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  نـم هيچ  وت ـز خل ه ـردم كـذر كـن
  بدن اين  ست   چو زنده   نارم  رونـر بـس

  كند نـ ت رآنچ اينـ در خلوت ه زآنكه
  دــرد و زن كنــراي روي مـه از بــن

  وتشـدر خلــش انـش و آرامــجنب
  شــاشد نيتــق نبــراي حــز بـــج

  اصغرست  آن  رستـاد اكبـ جه نـاي
  در استـم است و حيـار رستـر دو كـه

  )3802ـ3799، ب5، دمثنوي(

 به كنج انزوا رفت و از حشر و نشر مردمـان  در خصوص اينكه آيا براي تكميل نفس و تهذيب قلب بايد         
جه نـرم  تن زد يا بايد داخل جمع شد و با عوامل تحريك نفس كه لازمة زندگي اجتماعي است دست و پن     

رسد مولوي صحبت را بـر خلـوت تـرجيح            ها به تكميل نفس پرداخت، به نظر مي       كرد و با مقهور كردن آن     
داند، البته به شرطي كـه مـصاحبت بـا            دة شاكلة هر فرد مي    نشيني و داشتن مصاحب را سازن       دهد و هم    مي

  .صالحان باشد

  دوستان د همنشين ـاشـ ب هـركــه
  انـوستـ ب انـن، ميـ در گلخ هست

  د در زمنـا دشمن نشينـ ب هـركــه
  نـان، در گولخـوستـهست او در ب

  )1977ـ1976، ب4مثنوي، د(

  كـه بيـشتر فرديـت و بـه خـود پـرداختن را مهـم                يـابيم     يركگـور را فـردي مـي        با آنچه گفته شد كـي     
  گريـز اسـت امـا در حقيقـت او از             هرچند ممكـن اسـت ايـن شـبهه ايجـاد شـود كـه او اجتمـاع                 . دارد  مي

  گريخـت، از همـين رو جـدا بـودن از كـل را               هـا بـود مـي       انحلال جـزء در كـل كـه مـدنظر ايدئاليـست           
  بينـيم كـه هرچنـد خلـوت و انـزوا را مفيـد                مـي گـرا    از طرف ديگر مولوي را فردي جمع      . كرد  سفارش مي 

  رسد وي هنـر خودشناسـي        به نظر مي  . نشيني است   اش نهايتاً بر اجتماع و صحبت و هم         داند اما توصيه    مي
  كـه عوامـل محيطـي نتواننـد بـر آدمـي تـأثير                داند طـوري    دار بودن مي    را در جمع قرار گرفتن و خويشتن      

  . گذارند
هاي نفساني نـشود ارزشـمند        يان سايرين باشد و در عين حال مفتون وسوسه        اينكه آدمي در اجتماع و م     

اند و چيز چنـداني بـراي وسوسـه كـردن انـسان وجـود نـدارد         است و الّا در خلوت كه عوامل تحريك كم        
  .داري بهاي كمتري دارد تا در جمع بودن و اغوا نشدن خويشتن
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  الـدين مولـوي و       ز انـسان از ديـد جـلال       شـود خـصلت بـار       آنچه در قسمت بعدي به آن پرداختـه مـي         
  هدف از بيان آن اين است كه هر دو بـا برشـمردن ويژگـي بـارز بـشر در صـدد يـافتن              . يركگور است   كي

ترين خصلت بشري كه بـا       برجسته. اين هستند كه كدام صفت در تسريع شناخت خود، ياريگر انسان است           
آگاهي اسـت و در نظـر مولـوي انديـشه و تفكـر                ترسيركگور   هستي بشر ارتباط مستقيم دارد، از ديد كي       
آگـاهي   يركگور در مـورد تـرس   ابتدا به رأي كي  . رسد  عليين مي   چيزي است كه آدمي با داشتن آن به اعلي        

  .پردازيم مي

  آگاهي ترس. 5

مانـد   نتيجـه مـي    هاي وجودي خاص انـسان كـه هرگونـه تلاشـي بـراي كتمـان آن بـي                  يكي از جنبه  
آگاهي فصل   ترس.  به معني خاص لفظ، يعني هيبت، است       angoisse ترجمة كلمة     است كه  4آگاهي ترس

حيـوان  شـود او      باشد طوري كـه در تعريـف انـسان گفتـه مـي             انسان و اصل و اساس تقرر ظهوري او مي        
اي است   آگاهي نخستين قرينه   ترس). 127: 1374مستعان،  ( است   آگاه موجود ترس  يا به عبارتي     آگاه ترس

هـاي وجـودي بـشر بـه نحـو            سازد؛ زيرا در مركز همـة سـاحت         وجود اصيل بشر، رهنمون مي     كه ما را به   
گرفتگي توأم با بيمنـاكي      آگاهي حالتي رواني است كه از نوعي احساس دل         ترس. شود حضوري تجربه مي  

. كنـد  معين و محتمل يا نسبت به آينده و سرنوشتش نگـران مـي             شود و فرد را نسبت به امري نا        ناشي مي 
كشاند اين است كه ترس وجودي با آگاهي         آگاهي مي  اي كه ما را به سمت و سوي بيان كردن ترس           كتهن

شـود   شناسي بررسي مي   كه در علم روان    (anxiety)و خودآگاهي فرد نسبت دارد و طبيعتاً با ترس طبيعي           
  . متفاوت است

  تـرس  . (transcendent)آگـاهي امـري متعـالي         و تـرس   (immanent)ترس امـري اسـت حلـولي        
  آگـاهي، تـرس از امـر معـين و مشخـصي              معمولي هميشه از متعلقـي معـين اسـت در حـالي كـه تـرس               

  آگـاهي بـرخلاف تـرس معمـولي و متعـارف امـري نيـست كـه          تـرس . نيست، يعني متعلق خاصي نـدارد    
  گـاه غايـب نيـست چـرا كـه در كنـه و اسـاس همـة احـساسات                      آگاهي هـيچ   ترس. آمدني و رفتني باشد   

  هـاي وجـودي انـسان مربـوط         آگاهي حـالتي روحـي اسـت كـه بـه جنبـه             ترس. ي بشري حضور دارد   قلب
  نـوعي دلهـرة وجـودي اسـت كـه تنهـا روح، قابليـت               . كنندة آن، انسان منفرد اسـت      شود و تنها درك    مي

  اش  از آنجا كـه انـسان موجـودي آزاد اسـت در مواجهـه بـا امكانـات وجـودي                   . دريافت معناي آن را دارد    
  انتخاب يك زنـدگي اصـيل و درسـت يـا زنـدگي فاقـد اصـالت و نادرسـت را دارد و در عـين حـال                            حق  

  اش داشـته باشـد دچـار        هـاي وجـودي    هايش بايد آگـاهي كامـل از امكانـات و توانـايي             كه براي گزينش  
  شناسـان وجـودي ايـن اضـطراب را جزئـي از وجـود و زنـدگي                   شـود كـه روان     اي مـي   تشويش و دلهـره   

  دانـد كـسي جـز او مـسئول و پاسـخگوي       كنـد مـي   اي را اختيـار مـي   انند؛ زيـرا وقتـي گزينـه   د انسان مي 
اش را تحقق بخشد احساس گناه بـه او          انتخابش نخواهد بود، اگر به هر دليلي فرد نتواند امكانات وجودي          

  ).60ـ57: 1387كشاورزي، (شود  دهد و مشوش مي دست مي
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  امـا  . رهـايي از آن امـري محـال و غيـرممكن اسـت            آگـاهي مقـوم انـسانيت انـسان اسـت كـه              ترس
تر زندگي به كمك ايـن دلهـرة وجـودي، امـري              رهايي از همة اهداف فاني و صعود به سمت ابعاد متعالي          

هـاي جديـد در زنـدگي اسـت كـه موجـب               ها و انتخاب    آگاهي گشودگي در برابر امكان     ترس. شدني است 
 كسي كه از خودش و آنچه هست آگاه نشود بـد اقبـال              شود و  خودآگاهي فرد از من حقيقي و اصيلش مي       

  .است
بـراي فهـم بهتـر      . آگاهي، پذيرش آن در باور به وجود هدف بالاتر اسـت           بهترين واكنش در برابر ترس    

  .نماييم آگاهي به دو مقولة مهم در ضمن آن توجه مي ترس
 تعيـين  اش را    هـاي زنـدگي      هـركس بايـد بـه تنهـايي و جـدا از سـايرين، ارزش               :فرديت  

  رو اسـت،     تنها فرد است كه از ميـان امكانـات متعـددي كـه در زنـدگي بـا آنهـا روبـه                     . كند
  اوسـت كـه تـشخيص     . اش سـازگار اسـت     زنـد كـه بـا طبـع و روحيـه           دست به انتخابي مي   

  . دهـــد چـــه چيـــزي ارزش دارد كـــه بـــه خـــاطرش زنـــدگي كنـــد يـــا بميـــرد  مـــي
ــست  ــد اگزيستانسيالي ــة  تأكي ــر مقول ــا ب ــت از ه ــر آن   فردي ــق نظ ــه طب ــت ك ــا، آن روس   ه

ــي    ــشه و احــساس و كــردار جزئ ــردي همچــون اندي ــشه و احــساس و كــردار مــن ف   اندي
انديشة من، تنها از آن مـن       . بلكه تنها مختص فرد معيني است     . هويت نيست  از يك كل بي   

عنـوان آخـرين امكـان       شـود و بـه     كند، دچار دلهره مـي     تنها من است كه انتخاب مي     . است
  .كند مرگ را تجربه مياش،  زندگي

 انــسان بــرخلاف ديگــر موجــودات كــه تنهــا آن اســت كــه هــست، ايــن آزادي را :آزادي   
  هــاي خــاص خــود را برگزينــد و بــه  توانــد ارزش مــي. خواهــد بــشود دارد كــه آنچــه مــي

انگيز است، در عين حال ترسـناك نيـز          علاوه بر اينكه بسيار هيجان    . اش معنا ببخشد   زندگي
آندرسـون،  (گيـرد   شـود بـه عهـده مـي         انتخاب، مسئوليت آن چيزي كه مي      هست، چراكه با  

  ).86ـ87: 1385
از ميان امكانات متعددي كـه      اش كاملاً مختار است كه       ها هر فردي در زندگي      از ديد اگزستانيسياليست  

 انـسان   آزادي، امكان برگزيدن است و    . اي را برگزيند و گزينة ديگري را پس زند         ها مواجه است گزينه   با آن 
  .سازد هايش ماهيت خود را مي منفرد است كه با گزينش

ــه ســاختن هويــت     ــرا او را متعهــد ب ــه همــراه دارد؛ زي ــسان مــسئوليت دشــواري را ب ــراي ان   آزادي ب
   بلكـه خـودش بايـد آن را بـسازد و ايـن              ،مـاهيتي كـه از پـيش بـرايش فـرض نـشده            . كنـد  خويش مـي  

  آزادي بــراي فــرد، دلهــره و . كنــد  از نــاتواني خــرد مــيهــاي افــراد را ســنگيني مــسئوليت، گــاهي شــانه
  كـشاند و گـاه بـه سـمت           اضطرابي بـه همـراه دارد كـه گـاه آن را بـه سـوي خـدا و سـپهر ايمـان مـي                        

  كنـد، آگـاه شـدن او نـسبت بـه ايـن امـر اسـت                 آگـاه مـي    امـا در كـل، آنچـه او را تـرس          . پوچي و الحاد  
  ي خـود   ي كـه آدمـي امكانـات متنـوعي را پـيش رو            كه شـرط امكـان وجـود بـشر، آزادي اسـت و زمـان              

  . كنــد شــود؛ زيــرا مــسئول چيــزي اســت كــه انتخــاب مــي هــا مــشوش مــيببينــد در گــزينش آزادانــة آن
  هــاي فــرد نهفتــه اســت، در برابــر آنچــه  آگــاهي، تــرس از امكانــاتي اســت كــه در برابــر انتخــاب تــرس
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   عطاشـده بـه انـسان حـق انتخـاب و آزادي             تـرين چيـز    رو هولنـاك   از ايـن  . تواند باشـد   هست و آنچه مي   
  .است

  انديشه و تفكر. 6

  :شود وقتي بحث بر سر انسان است از دو جنبه به او نگريسته مي
 در اين ديد انسان را آن طـور       .  از اين لحاظ كه انسان چيست و چه ماهيتي را داراست           :ابتدا

هـا، بـا      و توانـايي  هـا     نگرند؛ يعني موجودي عينـي و طبيعـي بـا تمـام ضـعف              كه هست مي  
ها كـساني هـستند كـه در محـسوسات ايـن              اين. اش هاي جانوري و مقتضيات طبيعي      خوي

  . اند جهان فرومانده و راه به دگر سوي جهان نبرده
 عدي است كه شايستگي         .  از اين بابت كه انسان چه بايد بكند        :دوماين نگرش به انسان از ب

انـد كـه بـا        در اين نگاه افرادي مطلوب    . ا دارد چگونه بودن و چگونه شدن و چسان زيستن ر        
اند؛ يعني به صورت انسان مطلوب و ايدئال يا بـه            سير و سلوك به ماوراي امن جهان رسيده       

و انسان نـازل طبيعـي را       » ناس«هاي ماورائي را      مولوي در جايي انسان   . نوعي انسان كامل  
خوانـساري،  (حـق اتـصال دارنـد       يافتـه بـه       گويد تنها آدميان كمال    نامد و مي   مي» نسناس«

1354 :168.(  
  البتـه بـراي فهـم اينكـه چگونـه          . نگرنـد  علماي اخـلاق و عرفـا بيـشتر بـا ديـد دوم بـه انـسان مـي                  

  گونـه كــه هــست بــه    بايـد ابتــدا انــسان آن ، توانــد بـه درجــة مطلــوب و ايـدئال اعــتلا يابــد   انـسان مــي 
  اني و نفــساني، بــه درســتي معلــوم هــاي شــيط هــا، وسوســه هــا و قــدرت ضــعف. خــوبي شــناخته شــود

  العبـور را طـي كنـد و بـه قلـة شـامخ انـسانيت               گردد تا سالك و راهرو با آگاهي به راه افتد و مسير صعب            
  .برسد

  هـا بـراي      هـا را بايـد اشـباع كنـد ايـن          خـواه، آن   نـا  انسان داراي غرايـزي اسـت كـه در زنـدگاني خـواه            
  اينكـه برخـي    . نديـشه بـراي تـشخيص درسـت و نادرسـت          زندگاني همان قدر اهميت دارند كه تعقل و ا        

  دهنـد اشـتباه     منطقـي آن مـي     داننـد و حكـم بـه سـركوبي غيـر           غرايز انساني را مانع انسانيت انسان مـي       
  شـود نفـس انـساني سـيماي نفـس امـاره             مهار از غرايز موجب مـي      در عين حال استفادة آزاد و بي      . است

  هـر انـدازه كـه روان آدمـي دچـار           . ي بـر آن مطـرح نيـست       به خود بگيرد كه جز هوي و هـوس، حقيقت ـ         
  هـاي گونـاگوني را      توانـد پديـده    رود و نمـي    بـالاتر نمـي   » خـود طبيعـي   «ضعف و نقصان شود، از مرحلة       

هـاي   هـا و انگيـزه     تواننـد ترديـدها و يقـين       ارواح خام نمي  . شوند در خود هضم كند     كه بر روح او وارد مي     
  كـه هرچـه شخـصيت       در حـالي  . هـضم نماينـد كـه دگرگـون نـشوند         بخش يـا دردنـاك را طـوري          لذت

تواند شخصيت را از متلاشي      كند و مي    هاي مزبور را ارزيابي مي     انساني تقويت گردد به همان اندازه انگيزه      
توانـد پديـدهاي متـضاد را در         دهد كه مـي    كند قدرتي به او مي     عظمتي كه روح پيدا مي    . شدن حفظ نمايد  

  . خود دارا باشد
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  روح انسان در عمـق و حقيقـت وجـودي خـويش، داراي قـوة تـشخيص و بـصيرتي اسـت كـه از آن                          
  هايي كه در مراتـب معنـوي آدميـان وجـود دارد تـا حـد زيـادي از درجـات                       كنند و تفاوت    به عقل ياد مي   

  گـاهي اوقـات حقيقـت و گـوهر         . شـود   كنـد ناشـي مـي       متفاوتي كه نور عقل در حجاب نفس رخنـه مـي          
  كننـد و تنهـا انبيـاء و اوليـاء را داراي               انسان را كـه هميـشه بـا خداسـت قلـب معرفـي مـي                دروني وجود 

  » انـسان «هـا بـه       در هر حال عقل و قلب و روح از هـم جـدا نيـستند و از همـة ايـن                    . دانند  خداآگاهي مي 
درون آنچه مهـم اسـت اسـتفادة بـشر از بـاطن و              . گيرد  شود كه در برابر جنبة صوري او قرار مي          تعبير مي 

: 1382چيتيـك،   (تر گوهر درونش شـكوفا شـود          خويش و آگاهي از اين مواهب الهي است، تا هرچه تمام          
  ). 45ـ38

شـباهت بـه     مولوي آدمي را بـي    . آفرينش انسان از آن روست كه قوا و استعدادهاي نهفتة او بيدار گردد            
بـشر، داراي   . نـاك   رهداند، چرا كه در او هم عقيـق درخـشان هـست و هـم مـس و زغـال تي ـ                      معدن نمي 
كسي استعدادي همچون عقيـق و مرواريـد شـدن دارد و            . هاي بالقوه مثبت و منفي زيادي است        توانمندي

خلقت آدميان است كه امكان بروز و نمايان شدن امور دروني افراد را             . مقدار است  ديگري مس و زغال بي    
  .سازد ميسر مي

  هست اك ـپ هاي   روح در خلايق
   هست اكــيرة گلنت اي ـــه روح

  ها نيست در يك مرتبه اين صدف
  كي در است و در ديگر شبهـدر ي

  اظهار اين نيك و تباه است  واجب 
  اهـها ز ك اظهارگندمـهمچنان ك

  ن خلق جهانـر اظهار است ايـبه
  انـا نهـه ا نماند گنج حكمتـت

  وــاً شنــزاً گفت مخفيـكنُت كنَ
  م مكن، اظهار شوـوهر خود گـج

  )3050ـ3046، ب4مثنوي، د(

  عليـين گـوهري      در مسير بروز امكانات وجودي، انـسان در سـير صـعودي خـود تـا رسـيدن بـه اعلـي                     
ــي ــه م ــه او را      دارد ك ــودش ك ــدف وج ــشان در ص ــي درن ــاند، حقيقت ــه برس ــن مرتب ــه اي ــد او را ب   توان

ــي  ــود م ــواي خ ــايز از ماس ــد متم ــشه . كن ــرد و اندي ــان خ ــس  آري، آن هم ــه ان ــسان اي اســت ك   انيت ان
  .بدوست
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  اي ديشهـان رادر تو همان ـب اي 
  اي و ريشه تو استخوان  ابقي ـم

  انديشة تو گلشني است  گر گُل 
  ود خاري تو هيمة گلخنيـور ب

  )278ـ277، ب2، دمثنوي(

ــه   ــشة او اســت و جــسمش بيگان ــه اندي ــا آن   حقيقــت آدمــي ب ــسان ناچــار اســت ب   اي اســت كــه ان
ــد ــ. همراهــي كن ــن بيگان ــأثير مــي اي ــشة آدمــي ت ــر روح و اندي ــان ب ــاه آن   ه چن ــسان گ ــه ان ــذارد ك   گ

  امــا از ايــن غافــل اســت كــه مــن راســتين او كــه . كنــد را بــه جــاي خويــشتن خــويش جــايگزين مــي
  كنــد چيــزي  زنــدگي و حيــات و مــرگ در گــرو اوســت و خوشــبختي و بــدبختي حقيقــي را تعيــين مــي

  انـسان بـه صـفت انديـشه اسـت كـه            . ديـشة آدمـي اسـت     است ارزشمند كه از اميال فارغ اسـت و آن ان          
انديشه در معناي عرفي و مشهور آن فعاليتي است ذهني جهت كـشف             . نمايد  خود را از ديگران متمايز مي     

  .مجهول

   بگشايد رهي  باشد كه فكر، آن
  آيد شهي  پيش   باشد كه  آن راه

  )3207، ب2، دمثنوي(

هـاي    با ورود انديشه  . گر باشد   ، خود را در والاترين مقامات نظاره      تواند با داشتن برترين انديشه      آدمي مي 
توان از    يايد كه هيچ گاه نمي      شود كه كدام بهترين است و در مي         متفاوت بر ذهن انسان دچار آشفتگي مي      

  . انديشه و تعقل خالي بود

  خورد مي الي ـرا خي الي ـهر خي
  چرد ر را ميـكر دگـكرِ آن، فـف

  )729، ب5، دمثنوي(

داند از بارگاه غيب الهي كـه        مولوي در جايي براي انديشه چنان مقامي قائل است كه آن را مهماني مي             
خانة تن آدمي فرود آمده و وظيفة ما اين است كـه از ايـن مهمانـان بـا روي گـشاده و خنـدان                           بر مهمان 

  :استقبال كنيم

  !جوان  تن، اي  اين خانه  مهمان هست
  د دوانـ آيوـن ضيَف  احي ـر صبــه

  مـدر گردنـد انـانـو كين مـهين مگ
  ردّ در عدمـاز پـون بــه هم اكنــك
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  وشـان غيبـد از جهــه آيــر چــه
  وشـاست او را دار خ  ضيف  در دلت

  )3649ـ3646، ب5، دمثنوي(

  كنـد و چنـان نيـست كـه هميـشه آن را مقبـول            را مـذمت مـي      هـايي، مولـوي انديـشه       البته در بخش  
  انــسان . گــردد و آن جــايي اســت كــه انديــشه همچــون خيــالاتي مــانع از شــناخت حقيقــت مــي بدانــد 

  گـذارد خيـالات و اباطيـل بـر ذهـن او مـستولي شـوند و او را مطيـع               حاكم انديشة خويش اسـت و نمـي       
اي را در    درست است كه انديشه، ماهيت آدمي است اما بايد مراقب بود كـه چـه انديـشه                . اوامر خود سازند  

در اثر يك اشتباه ممكن است كه ما خيالات و اوهام خـود را بـه جـاي انديـشه در نظـر                       . پرورانيم  يسر م 
  .بگيريم

  است من  ام، ساية   من ني نشينت هم
  است من  ها پاية  ديشهـر از انـرتــب

  ام ذشتهـا بگـه ديشهـن زانـزانكه م
  ام تهـان گشـويـديشه، پــارج انـخ

  يــم نوـام محك هـديشـم انـاكـح
  اـر بنـد بـاكم آمـا حــه بنّـــزانك

  دـان ديشهـرة انـان سخـه خلقـجمل
  دـان پيشه دل و غم  زآن سبب خسته

  ه دهمـديشـه انـود را بـاصداً خـق
  ون بخواهم از ميانشان برجهمــچ

  من چو مرغ اوجم، انديشه مگس
  ي بود بر من مگس را دسترس؟ـك

  )3561ـ3556، ب2، دمثنوي(

  توانـد سـاز مخـالف       تواند آدمي را بـه عـرش بـرد مـي            شه علاوه بر اينكه ارزشمند است و مي       پس اندي 
  توانـد دوزخ يـا جنـت را         انسان بـا انديـشه و تفكـر خـود مـي           . با شناخت حقيقت زند و او را به فرش آورد         

  د و اساسـاً   تـوان در مـوردش انديـشي        اما آدمي به هر چه بيانديشد فاني است و تنها آنچه نمي           . داشته باشد 
اينجاست كـه دو بـالش از پـرواز در          . آيد  انديشه همه جا براي انسان به كار نمي       . آيد خداست   به تفكر نمي  

توانـست بيانديـشد بـرود        خواهد به فراتر از آنچه مـي        ماند و هرچه مي     شود و در مي     اوج خسته و ناتوان مي    
  .تواند نمي

  اوست زاي ـاج ه ـهم ت ـ و جنّ دوزخ
  !اوست الاي ـ تو، او ب يشي اند هرچه
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  استـديشي پذيراي فنـه انـر چـه
  خداست Ĥيد آنـديشه نـكه در انـآن

  )3107ـ3106، ب2مثنوي، د(

  . شـمرد متفـاوت از آن اسـت كـه مولـوي مـد نظـر دارد                  يركگـور بـراي آدمـي برمـي         خصلتي كه كـي   
  يـابيم، همـراه        ر مـي  آگاهي را حتـي در سـاحت دينـي، جـايي كـه در برابـر خـدا حـضو                     يركگور ترس   كي

  يركگـور نگرشـي      در واقـع كـي    . دانـد   داند و آن را به هيچ وجـه از ذات بـشر قابـل حـذف نمـي                   آدمي مي 
  كـاود از ايـن رو انـسان عينـي و موجـود               كه به انسان دارد او را بيشتر براي زنـدگي در همـين دنيـا مـي                

  وقتــي انديــشه را مهمــاني از امــا مولــوي حتــي . دهــد در جهــان را بيــشتر كــانون توجهــاتش قــرار مــي
  اش نــاتوان   كــه خــود خــدا بــه انــسان عطــا كــرده اســت، آن را از درك آفريننــدهدانــد بارگــاه خــدا مــي

  شـود، امـا مولـوي        كـه هرگـز محـو نمـي         يرگور هميشگي است طوري     ويژگي بشري در نظر كي    . داند  مي
امـا در بعـضي مـوارد نقـشش را          كنـد،     دهي مـي    هرچند معتقد است كه صفت انديشه ماهيت بشر را قالب         

در اينجا تنهـا عـشق اسـت كـه          . داند و آن در پرداختن به چيزي است كه وراي توانش است             كمرنگ مي 
  .تواند پر پرواز آدمي باشد؛ عشق مي

  سخن پاياني. 7

ــار او را        ــداي ك ــان ابت ــا در هم ــرديم ت ــروع ك ــسان ش ــه ان ــع ب ــي راج ــا مبحث ــه ب ــداي مقال   در ابت
  هـاي وسـيعي اسـت كـه هـر            علـت اصـلي ايـن كـار، مطالعـات و پـژوهش            . كيـست بشناسيم و بـدانيم     

ــته   ــسان داش ــر روي ان ــشمند ب ــه آن را     دو اندي ــت ك ــيم اس ــابي عظ ــوي كت ــل آن در مول ــد و حاص   ان
اند و نزد فيلسوف دانماركي ظهور نحلـة جديـدي در تـاريخ فلـسفه اسـت بـه نـام            لقب داده » نامه  انسان«

  . اگزيستانسياليسم
ها را نيز     يابيم اما نبايد تقاوت آن      ها مي   كر مولانا را در توجه به انسان همانند اگزيستانساليست        هرچند تف 

مولوي با توجه به بعد وسيع روح بشر، انسان را چـه در حـوزة فـردي و چـه اجتمـاعي،         . از نظر دور داشت   
ه از همـان آغـاز بـا    خورد، به طـوري ك ـ  در سرتاسر مثنوي اين انسان محوري به چشم مي  . داند  اصيل مي 

ايـن دو تفكـر تأكيـد بيـشتر         هاي    شايد از تفاوت  . كند  تمثيل انسان به ني، حقيقت وجودي او را مطرح مي         
شـود كـه ابعـاد       هاي عيني انسان باشد و در حالي كه مثلاً در انديشة مولوي ديده مـي                يركگور بر جنبه    كي

كنـيم    ، اصالت فردي را مشاهده مـي      يركگور  يكدر تفكر اگزيستانسياليستي    . فراطبيعي انسان مدنظر است   
كه معلول شناخت مستقيم فرد و بيشتر به اراده، انتخاب، استقلال فردي و تقويت اعتماد به نفس مربـوط                   
است و نه به تفسير انسان و جهان؛ در صورتي كه اصالت فردِ مورد توجه مولانا فـرع بـر اصـالت انـسان                        

  .باشد مي
  هـا در مـورد انـسان،         ، مطلبي با عنوان خودشناسي بـود؛ بـا توجـه بـه رأي آن              آنچه از آراء هر دو برآمد     

  يــابيم كــه در فرآينــد رشــد خــود تــا دوران مــرگ بــه دليــل  آدمــي را داراي طيــف روحــي وســيعي مــي
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  هـاي مختلفـي اسـت كـه هـر نقـشي حـاكي از ضـعف                   انعطاف روحي گـسترده همـواره پـذيراي نقـش         
  شـود تنـاظر دو حـوزة وجـودي و معرفتـي              ر واقـع آنچـه ديـده مـي        د. يا قدرت مرتبة وجودي آدمي است     

  پـس بايـد بـه دنبـال ايـن      . شـود  است كه با حصول هر مرتبه، مرتبـة معرفتـي بيـشتري نيـز احـراز مـي           
اي در  اي چنـدان دغدغـه   گمان عده بي. توان در هر دو حوزه رشد چشمگير داشته باشيم         بود كه چگونه مي   

  اگـر پاسـخ   . مال خود باشند و شايد دليلشان عدم لـزوم چنـين امـري باشـد             ذهن خود ندارند كه جوياي ك     
. شـنويم   فايده دانـستن آن نمـي       اين افراد را در برابر رسيدن به من حقيقي جويا شويم نهايتاً چيزي جز بي              

  يركگـور، حـِساني هـستند؛ افـرادي كـه جـزء              هـايي بـراي مولـوي، فـرودين و بـراي كـي              چنين انـسان  
اينجاسـت كـه    . اند  هاي نفساني خويش    انديشند و تماماً در پي ارضاي خواسته        ي خويش نمي  به جنبة حيوان  

كرد خود را از جايگـاهي كـه در    شد سعي مي اگر انسان خودشناس بود و به گوهر وجودي خويش آگاه مي         
  . آن واقع است بالا كشاند

  رسـاند   بـه مـنِ خـود يـاري مـي     انزوا از خلق و در غار تنهايي خويش به سر بردن افـراد را در رسـيدن         
  در ايـن راسـتا بـراي    . انـد  دارد تـا بينديـشند چـه بـر سـر انـسانيت خـويش آورده                و آنها را به تأمل وامـي      

  آگـاهي   انديشمند دانمـاركي آنچـه ممـد آدمـي در صـعود اسـت بـارزترين خـصلت انـسان يعنـي تـرس                       
  هـايش مـسئول       برابـر انتخـاب    نمايـد و بـه واسـطة آن اسـت كـه در              است كه آن را در خود احساس مي       

خواهـد   انسان آزاد است در زندگي هـر كـه مـي   . شود تا بهترين صورت بشري خود را به نمايش گذارد       مي
ماند كه كدام گزينه را برگزينـد؟         شود؛ اينجا مي    اي مي   خواهد انجام دهد، اما دچار دلهره       باشد و هر چه مي    

هـا   ر به وسواس در انتخاب و در نهايت برگزيدن بهتـرين براي او كدام بهترين است؟ شايد همين امر منج       
  .شود

خواهـد كـه     ازطرفي، مولوي با قائل شدن به انديشه و تفكر كه مميز انسان از ديگر جانداران است، مي                
اش، اگـر   چرا كه آدمي به دليل داشتن گسترة وجودي      . دهي را به روح خود داشته باشد       انسان بهترين قالب  

  .اند، گويي درحق خود ظلم كرده استدر ابتداي راه بم
  دليل اين همه تأكيد بر خودشناسي به دست آوردن بينشي به زندگي است كـه فراتـر از همـه، كـشف                      

  در بـه  . شـود  يا خلق خودمان را در پي دارد و اين بـراي زنـدگي يـك هـدف اصـيل و مهـم قلمـداد مـي         
  كنـد كـه      اسـت كـه معلـوم مـي       دست آوردن من خودمان، رسيدن يـا نرسـيدن بـه ايـن هـدف شـريف                  

  كنـيم، بـدون آنكـه كـسي      آيا ما همچون يك من متشخص هستيم، يا صرفاً هستيم؛ يعنـي زنـدگي مـي            
  آيد مني ندارد، اما اين قوه در ما هـست كـه مـن شـويم و ايـن كـار اصـلي              آدمي وقتي به دنيا مي    . شويم

  ريم و سـعي و تـلاش كنـيم نبايـد           در عين حـال كـه بايـد در ايـن راه گـام بـردا               . انسان در زندگي است   
  در راه خودشناسـي   انتظار مساعدت از كسي داشته باشيم؛ زيرا اين وظيفه كاملاً بـر عهـدة خـود ماسـت؛    

  هـاي    تـصميم . كه امـري شخـصي اسـت و احتيـاج بـه همـت خـود مـا دارد كـسي همراهمـان نيـست                        
ايمان از مرتبـة والايـي برخـوردار        دهند چه چيزي در فرديتمان بر      بشري چنان اهميتي دارند كه نشان مي      

  .است
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  ها نوشت پي

با در گرو نهـادن خـويش هـستي         . ها   ميان گزينه   يعني تحقق بخشيدن به خود از راه گزينش آزادانه        . 1
  .داشتن يعني هرچه بيشتر فرد شدن و هرچه كمتر به گروه تعلق داشتن

آيرونـي حالـت تمـسخرآميز    . نامـد   ميIronyيركگور آن را  گيرد كه كي اينجا فرد در حالتي قرار مي   . 2
پوشيده در نقاب جد نيست، بلكه حالتي مبتني بر موجوديت انسان به تقرر ظهوري و در عين حـال امـري                     

در چنـين حـالتي نارضـايتي فـرد         . برنـد  اهل آيروني پيوسته در حالتي متغير و متجرد به سر مي          . گذراست
براي او خصوصيات دنياي فاني با اميدواري نسبت        . يابد   مي گيرد و زندگاني خود را تهي       همواره فزوني مي  

خـود منجـر بـه مرحلـة          كند، اما نبايد تصور كرد كه آيروني خود به         به بقاي مقام اخلاق پيوستگي پيدا مي      
پس آيروني پلي است ميان مرحلة اول و مرتبـة          . سازد شود، بلكه تنها حصول آن را ممكن مي        اخلاقي مي 

   ).95: 1374مستعان، (دوم 
حدفاصل ميان سپهر اخلاقي و ديني مرحلة طنزي است و در اين مرحله شخصي كه به طنز متوسل           . 3
در . گيـرد  داند شيوة طنزآميز را در پـيش مـي    مي شود در برخورد با فرد اخلاقي كه آن را برترين مرحله     مي

يابـد    در برابر دورنماي ابديت مي    اين هنگام او در راه مرحلة مذهبي است كه تنها مفهوم غايي زندگاني را               
  ).130:1373براندت، (

  .است anguishشود   واژه آورده ميعنوان معادل انگليسي اينه  مرسومي كه باصطلاح. 4
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